
ع در جعل  فقه السلاممرکز فقهی ائمه اطهار علیهم ۱۴۰۲آذر  ۴نبه ش سیاسی: اختیارات حاکم شر
 احکام وضعی

ع حاکم می نیبب آنکهی برا   تیول  ادله به خی   ا ی دارد  ار یاخت وضعی احکام جعل در ( عادل مجتهد )   شر

 . م یکرد   رجوع هی فق

   سه نوع برداشت از مقبوله ابن حنظله

  تیول  مثل اسییس فقه و  د یتقل و  اجتهاد  و  حیتراج و  تعادل ی  نظ مختلف ابواب در  حنظله ابن مقبوله

 حکم جعل امکان بر  آن دللت ما، یبرا هیفق  تی ول  بر  مقبوله دللت از  تر مهم . است کارآمد   هی فق

 . دارند  مؤانست هرچند  ندارند  تلازم باهم دو  نیا میبدان  د یبا. است  هیفق توسط وضعی

 ما  و  شده رفتهیپذ مقبوله  عنوانبه  تیروا نیا سند . م ی کرد  بحث القضا  کتاب  در  ،مقبوله سند  درباره  

 . می رو می شی پ اساسن یبرا هم

 حداقلی و  انهیم ،یحداکی   ؛دارد  وجود  رفتار  نوع سه  حنظله ابن مقبوله درباره  

ی  برداشت حداکی 

ی است. ایشان از کلمه حاکم در"قد جعلته علیکم   )ره( فرد شاخص در رفتار حداکی  مرحوم امام خمینی

ده استنباط میحاکما" ولیت فقیه را به  فرماید اختصاص به باب قضا ندارد؛ کند و میصورت گسیر

ی ثابت است مگر آنچه با دلیل خارج شود. ایشان  یعنی آنچه که برای ننی و امام هست، برای فقیه نی 

 دهد: )المام الصادق( کنند که این روایت طرح حکومت می تعبی  می 
ً
 قويما

ً
قد أسّس بهذا الجعل أساسا

 لقيام شخص أو أشخاص بتأسيس حكومة إسلاميّة عادلة ؛ للأمّة و للمذهب
ً
ه يصی  موجبا

ّ
 1. فلعل

کند؛  را ]از جهت حجت بودن[ در مقام امام فرض می این روایت، فقیه . شود در اینجا بحث مبنایی می 

اگر قائل به امکان جعل حکم وضعی برای امام باشیم، هرجا که مصلحت ]جعل حکم وضعی را[ اقتضا 

ی این امکان ثابت است و اگر قائل به امکان جعل حکم وضعی توسط امام نشدیم،   کند، برای فقیه نی 

ی این حق ثابت نیست   برای فقیه نی 
ً
 . قهرا

 برداشت میایی 

رغم اینکه حکم را در روایت، ولیت اند؛ ایشان علیبرداشت دوم، میایی است که مرحوم نائینی قائل 

پذیرد؛ لذا فتوا به اقامه جمعه یا صورت مطلق نم کند؛ اما ولیت را به داند و به قضا معنا نم عامّه می 

دهد: فان الحکومت )جعلته علیکم حاکما( نصب شخصی برای امامت جمعه در عصر غیبت نم 

ی   ظاهره فی الولیه العامه )مخصوص قضا نیست؛ بلکه زمامداری است( فان الحاکم هو الذی یحکم بی 

گفتند بهیر بود:  طور میتواند استفاده کند. اگر این الناس بالسیف و السوط )از شمشی  و تازیانه می

 . ف و السوط( و لیس ذلک شأن القاضی )این شأن قاضی نیست( سیبالعدل و ال

گاهی حکومت به اجرای   ؛کند دللت میبر حکومت در نتیجه طبق برداشت مرحوم نائینی این روایت 

حدود و قصاص و تعزیر است که ارتباطی با قاضی ندارد. پس روایت منحصر در قاضی نیست. اما  

ی صلاه الجمعه فی یوم الجمعه بقیامه لها او نصب بلافاصله می  گوید: اثبات الولیه العامه بحیث تتعی 

؟ یک بحث  امام لها مشکل.   طبق نظر برخی آن است که آیا اقامه جمعه از شئون فقیه هست یا خی 
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. در نتیجه  حرام و فقط از شئون امام معصوم استدر عصر غیبت اقامه جمعه  مثل اقای بروجردی،

 این برداشت کمیر از برداشت سابق است. 
ی

دگ  گسیر

 برداشت حداقلی

  ها " به معنای قاضی است؛ لذا در برخی نسخه اندیشه سوم میگوید حاکم در "جعلته حاکما علیکم

" دارد 
ً
و اما القاضی و الحاکم فهما متحدان و من هنا قال المام علیه   خویی میگوید:  سید . "قاضیا

 . گویا که ایشان بگوید السلام فی بعض الروایات جعلته علیکم قاضیا 
 
 : الروایات یفسر بعض

ً
. در ها بعضا

 
ً
"یک نسخه "حاکما

ً
در نتیجه قضاوت برداشت میشود نه بیش   دارد.  " و در روایت ابو خدیجه "قاضیا

 . از آن

فت برداشت مو  ی بیش از قضاوت استنباط نکرده سّع داشته باشند بعصیی ازآقایان که انتظار می  اند.  نی 

)ایشان   )روایت ابن حنظله( و کذا خیی ایی خدیجه بنقلیهوید: ان المقبوله مرحوم آقای منتظری میگ

و به زودی  معتقد است روایت ابو خدیجه، یک روایت است با دو نقل؛ اما در نظر ما دو روایت است

دازیم فی مقام نصب القاضی للشیعه المامیه لرفع مشاکلهم فی المور النر ترتبط بالقضاه،   ( به آن مییر

استفاده نمیشود که  )پس از این دو روایت  النصببفلا یسع الستدلل بهما لثبات الولیه المطلقه 

 . مطلقه دارند( در عصر غیبت از طرف امام منصوب هستند و ولیت فقها 

یک موج در البدرالظاهر )پاورفر به درس مرحوم ؛ استداشته  اقای منتظری سه موج در نظراتش

مواجه شد.  با آن در بعد از دراسات و مسائلی که هم یک موج در دراسات و یک موج  ،بروجردی( 

جالب آن است که هر دفعه نظرشان محدود تر شده است. موضع ایشان در البدر الظاهر، ولیت 

ده برای فقیه است و با اقای بروجردی هم نظر نیست، در دراسات ولیت فقیه را با انتخاب   گسیر

هایی از ایشان منتسرر شد، ایشان فقط نظارت فقیه را مردم و نخبگان میپذیرد، در اواخر عمر که نوشته 

 قبول دارد و از تعبی  به ولیت، استنکاف میکند 

بوده و این  )ره( مرحوم اماماقای منتظری از شاگردان  آن است که ،گفتم بر خلاف انتظار   دلیل انکه

فت   است بوده امام خمینی ای ست که قائم مقام مربوط به دوره)از کتاب دراسات( نظر  و انتظار می 

ده   برای فقیه باشد. که قائل به همان نظر ولیت گسیر

 جمع بندی مقبوله 

مانند اجرای حدود و - بنده الن در مقام داوری بحث ولیت فقیه نیستم. ما در آنچه امر الله است 

ی امری مردم مرتبط   شئونپذیریم؛ اما آنچه که به اداره جامعه و ولیت فقیه را می -قصاص و قوانی 

  ،است
ّ
 . دانیم و قائل به دوقلو ولیت و نظارت هستیمبع می رأی مردم را با نظارت فقیه مت

 اگر اداره کشور به دست اوست  
ً
وع شد؛ مثلا بحث ما از امکان حکم به بطلان معامله توسط فقیه شر

ی حفظه- ی را جز  -اللهمانند رهیی ایط معامله بداند و حکم به بطلان معاملات  و ثبت محصری شر

منقول بدهد. در نهایت از مقبوله ابن حنظله امکان جعل حکم وضعی برای فقیه استنباط  غی 

 گردد. نم 

 دفع توهم واحد بودن روایات ابو خدیجه 

سالم بن مکرم جماد : ۵حدیث  ۱۳فحه باب یک ص ،ابواب صفات قاضی  ۲۷ لد در وسایل الشیعه ج
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در اینجا دو روایت مختلف داریم و هرآنچه در مقبوله ابن حنظله گفتیم در اینجا جاری است و در 

)ره( که ادله  اینجا ولیت عامه معنایی ندارد چون "قاضیا" دارد نه "حاکما". حنر مرحوم امام خمینی

آوری کرده است، در خاطرم نیست که ایشان از این دو روایت استفاده کرده  ولیت فقیه را جمع 

 . آنکه صراحت در قضاوت دارند باشند؛ شاید برای 

 خلاصه 

ای  ما از میان ادله ولیت فقیه که بررسی کردیم برای امکان جعل حکم وضعی توسط فقیه، به نتیجه 

این روایت زمینه   اند( گفتیمحصون اسلام  ءنرسیدیم و درباره روایت علی بن ایی حمزه بطائنی )که فقها 

 . استفاده را دارد 

ی دلیل ما برای اثبات امکان جعل حکم وضعی، استفاده از امکان جعل حکم تکلیفی بود  همه ؛ اولی 

ایطی فقیه می آقایان فی  تواند امری را بر کسی واجب یا حرام کند. مثال الجمله قبول دارند که در شر

تواند امر به فروش آن جنس جنسی را احتکار کند و مردم به آن محتاج باشند، فقیه می ، آنکه محتکر 

وهایش مبادرت گذاری کند؟ یا میتواند قیمت کند )در اینجا بحث است که آیا فقیه می تواند با نی 

یکی کند؟( حال اگر در جایی فقیه باید اعلام بطلان کند چطور؟ 
ی  فی 

ی دلیل روایایر بود که ائمه علیهم  ی دلیل. اند السلام در مواردی خاص دخالت کرده دومی  ی  سومی  ادله  نی 

 . ولیت فقیه بود 

 

 

 

 

 

 

 


